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یادی از روحاني شهيد غلامرضا جانفزا

قهرمـان ابوقریب

برگه هاي مرخصي بچه هاي گردان را امضا كرد، خســتگي يك نبرد سهمگين پس از عمليات والفجر 
8 از سر و روي بچه ها مي باريد.

يكي از برادران سراسيمه وارد سنگر شد و به غلامرضا خبر داد:  » منطقه ابوقريب محاصره شده است«.
غلامرضا ننشسته، ايستاد! چشمانش پر از اشك شد.

رو به رزمندگان كرد و گفت: بچه هاي گردان، فكر مرخصي را بايد از سر بيرون كنيم، هركس مي خواهد 
نداي »هل من ناصر امام« را پاسخ دهد، با من بيايد...

300 نفر از بچه ها با غلامرضا همراه شــدند تا خود را به منطقه نبرد برســانند، به محض رســيدن به 
منطقه محاصره شده، غلامرضا بچه ها را براي آتش گشودن به سوی دشمن آرايش داد، خودش نيز پيشتاز 

همه به دل دشمن زد!
با شليك گلوله هاي آرپي جي، چهار  تانك عراقي را به آتش انبوهي تبديل كرد. 

بچه هــا الله اكبر مي گفتند... غلامرضا پنجمين گلوله را جا زد و آرپي جي را روي دوش گذاشــت، در 
فاصله 200 متري  تانك عراقي، آماده شــليك شد، عراقي ها از سه طرف كانالي كه غلامرضا در آن كمين 

كرده بود، به سمت او آتش گشودند. دو گلوله به كتف و شكم او خورد.
غلامرضا با زانو روي زمين نشست، توان شليك نداشت....

چند تن از بچه ها بعد از فروكش كردن آتش بعثي ها، او را كه خونريزي شــديدي داشــت به سركانال 
منتقل كردند، وقتي داشــتند او را براي انتقال به تهران سوار آمبولانس مي كردند، از امدادگران خواست 
او را نزديك سنگر ببرند، غلامرضا نيم خيز روي برانكارد بلند شد، چشم در چشم هاي بغض كرده تك تك 

بچه هاي اطرافش لبخند زد، وسايل خود را به بسيجي ها داد و گفت:  بچه ها حلالم كنيد...
***

غلامرضا جانفزا، از بچه هاي جواديه تهران بود. پدرش مي گويد:  او از ايام نوجواني به نماز علاقه داشت 
و شب ها با وضو مي خوابيد، همزمان با تحصيل ورزش مي كرد و به واليبال و كشتي خيلي علاقه مند بود. 
غلامرضا ديپلم خود را با نمرات بالايي گرفت و در دانشــگاه نيز قبول شــد، اما با قاطعيت گفت: »من 
بايد بروم جبهه، چون دانشــگاه اصلي من آنجاست.« بعد از تمام شدن دبيرستان در حوزه علميه آيت الله 

مجتهدي ثبت نام كرد.
مادر شهيد نقل مي كند: » غلامرضا يك روز صبح كه از خواب بيدار شد، آمد پيش ما و گفت: ديشب 

در خواب آقايي را ديدم با عبا و عمامه مشكي.
من و دوســتانم نشســته بوديم كه ايشان از در وارد شد و گفت: چرا نشسته ايد در حالي كه جبهه به 

شما نياز دارد.«
غلامرضا عاشق رسم پهلواني بود و دوست داشت امام خميني)ره(و شهيد مطهري را الگوي زندگي خود 
كند، از همان سال هاي ابتدايي جنگ، از دبيرستان برگه اعزام به جبهه گرفت و به منطقه كردستان اعزام شد.

»غلامرضا وقتي با مدال طلاي قهرماني كشــتي از ورزشگاه 7 تير بازگشت، دستان مادرش را بوسيد 
و گفت: مادر حيف است كه شما اين همه براي من زحمت كشيديد، دست خالي از اين دنيا برويد! وقتي 
حضرت زهرا)س( روز قيامت با امام حسن و امام حسين )ع( وارد مي شوند، شما هم غلامرضا را روي دستانت 

بگير و بگو: من هم رضا داده ام!«
او يك بار در اولين مرتبه اعزام به كردســتان از ناحيه پا مجروح و به تهران منتقل شــد، اما سريعاً به 

منطقه بازگشت.
غلامرضا پس از مدتي حضور در جبهه غرب و جنوب غرب به دليل تيزبيني و جســارتي كه از خود 

نشان داده بود، فرمانده گردان شهادت لشكر 27 محمد رسول الله)ص( شد.
در عمليات متعدد از جمله والفجر مقدماتي، والفجر 8 و كربلاي 5 حضور داشــت تا اينكه در فكه در 
تاريخ 25 ارديبهشــت 65 در منطقه ابوقريب به شــهادت رسيد. مادر غلامرضا مي گويد:  غلامرضا به من 
وصيت كرد كه اگر من شهيد شدم هيچ گاه مقابل چشم مردم گريه نكن زيرا منافقين سوءاستفاده خواهند 

كرد و جوانان مايوس خواهند شد.
شهيد غلامرضا جانفزا وصيت نامه خود را با اين شعر به پايان رسانده است:

از شهر و ديار وطنم دست كشيدم    
زيرا كه مرا شهر و ديار و وطن اينجاست

 جبرئيل امين زمزمه خواب سرايد    
چون خوابگه اصغر شيرين دهن اينجاست

خيزيد جوانان همگي لاله بكاريد    
چون قتلگه اكبر گل پيرهن اينجاست

توصيه آخر شهيد 
پدرها و مادرها: بايد اسلام را محافظ بود.

ما اهل كوفه نيستيم، امام و رهبري را تنها 
نمی گذاريم.

اي جوانان نكند در رختخواب غفلت بميريد.
اي جوانان نكند در غفلت بميريد.

اي جوانان نكند در بي تفاوتي بميريد.
اي مادران و پدران گرامي: مبادا از رفتن فرزندانتان به جبهه جلوگيري كنيد كه فردا در محضر خدا 

نمی توانيد جواب حضرت زينب)س( را بدهيد كه تحمل 72 شهيد را نمود.

سعید رضایی

 برای تشکر از زحمت های تو  
زمان جنــگ وقتی فرمانده نيروی زمينی بود چند ماه 
خونه نيومده بود. يه روز ديدم در ميزنن. رفتم پشــت در، 
دو نفر بودند. يكيشون گفت: منزل جناب سرهنگ شيرازی 
همين جاست؟ دلم هُری ريخت. گفتم حتماً براش اتفاقی 
افتاده. گفت: جناب سرهنگ براتون پيغام فرستاده. بعد يه 
پاكتــی  بهم داد. اومدم تو حياط و پاكت رو باز كردم. هنوز 
فكر می كردم خبر شهادتش رو برام آوردن. باز كردم ديدم 
يه نامه توش گذاشــته با يه انگشتر عقيق، نوشته بود: برای 

تشكر از زحمت های تو. هميشه دعات می كنم. از خوشحالی  اشك توی چشمام جمع شد.
به نقل از همسر امير شهيد علی صياد شيرازی
مأخذ: کتاب »خدا می خواست زنده بمانی«

  نماز قضا 
هيچ وقت فكر نمی كردم عليرضا برای نماز قضا آن قدر 
بی تابی كند! در طول زندگی مشترک تنها يك روز خواب 
مانديم. همســرم برای خواندن نماز صبح قضا شده اش به 
اتاق ديگر رفت؛ ولی لحظاتی طولانی گذشت و بيرون نيامد!

طاقت نياوردم و از لای در نيمه باز به درون اتاق سرک 
كشيدم، در حال سجده استغفار می كرد و می گريست كه: »خدايا! منو ببخش، منو ببخش. ديگه 
نمازم قضا نمی شه.« با خودم گفتم: »يك روز نمازمون ناخواسته قضا شد و اين قدر بی تابه! كاش 

بعد از اين بيشتر مواظب باشم تا خواب نمونيم.«
با اين فكر در را بستم و عليرضا را با خدای خويش تنها گذاشتم.

خاطره ای از شهيد سيد عليرضا عصمتی
راوی: همسر شهيد

یک شهید، یک خاطره

مریم عرفانيان

30 دی 1395 آتش سوزی در ساختمان 
قديمی پلاســكوی تهران كه مركز توليد و 
پخش گســترده پوشــاک بود، باعث شد تا 
تيم های متعدد آتش نشــانی با حضور بموقع 
در محل حادثه نســبت بــه اطفای حريق و 
امدادرســانی اقدام نمايند. پــس از نزديك 
به چهار ســاعت از تلاش آتش نشــانان كه 
مصدوميت، سوختگی و دودگرفتگی برخی 
از آنها را در پی داشت، در حالی كه نيروهای 
فداكار آتش نشان پس از تخليه ساختمان از 
مردم و كســبه در حال جدال با آتش بودند، 
ناگهان و در عين ناباوری ساختمان پلاسكو در 
اثر انفجار فرو ريخت و عده ای از آتش نشانان 
و هموطنان در زير آوار هولناک گرفتار شده 

و به شهادت رسيدند.
رهبر معظــم انقلاب اســلامی حضرت 
آيت الله خامنه ای در نخستين ساعاتِ پس از 
وقوع حادثه پلاسكو، در پيامی روحيه بخش و 
وحدت آفرين شهامت و فداكاریِ آتش نشانان 

را ستودند.
بــا تلاش مجاهدانه مســئولان و مردم و 
آتش نشانان آواربرداری انجام شد و پيكر حدود 

بيست و يك شهيد كشف گرديد.  
رهبر انقــلاب پس از آواربــرداری و در 
آستانه  خاكســپاری شهدای حادثه پلاسكو 
پيامی صادر نمودند و در اين پيام از فداكاری 
باشــكوه و مظلومانۀ قهرمانان آتش نشان در 
حادثۀ ساختمان پلاسكو با عظيم ترين تعابير 

ياد نمودند. 
16 آتش نشــان در اين حادثه به شهادت 

رسيدند كه اسامی آنها چنين است: 
شهيدان بهنام ميرزاخانی، فريدون علی تبار، 
محمد آقايی قادرلو، محسن روحانی  سنديانی، 
رضــا نظری، رضا شــفيعی، مجتبی كوهی، 
حامد هوائی قوشــچی، حسين حسين زاده، 
اميرحسين داداشی، علی مستوفی، محسن 
قديانی، حسين سلطانی، ناصر مهرورز، عليرضا 

صفی زاده، علی امينی.
پنج شــهيد ديگر نيز كه اكثرشان كارگر 
يا نگهبان بودند، از شــهدای حادثه پلاسكو 

هستند.
تقريباً تمامی شــهدای پلاســكو زندگی 
شــهيدانه داشــته اند و مصداق اين سخنان 
معروفِ شهيد حاج قاسم سليمانی بودند كه: 
»تا كسی شهيد نبود، شهيد نمی شود. شرط 
شهيد شدن، شهيد بودن است. اگر امروز بوی 
شهيد از رفتار و اخلاق كسی استشمام شد، 

شهادت نصيبش می شود.«
برخی شهدای پلاسكو شيفت كاری شان 
نبــوده و داوطلبانه و خودجوش برای كمك 
شتافتند؛ برخی فرمانده ايستگاه آتش نشانی 
بودند و بايد عمليات اطفای حريق را فرماندهی 
می كردنــد و نبايــد خود به وســط معركه 
می رفتند، اما هميشــه و از جمله در حادثه 
پلاســكو جلودار نيروهای شان در عرصه های 
خطر و آتش بودند؛ ســايرين هم با توجه به 
عمق فاجعه و هر لحظه گسترده شدنِ دامنۀ 
آتش ســوزی می توانســتند وارد ساختمان 
پلاســكو نشوند و يا بعد از ورود زودتر خارج 
شــوند اما شــجاعانه و ايثارگرانه ايستادگی 
نمودند و همگی به نوعی انتخاب شده برای 

شهادت بودند. 
خاطرات و اظهارنظرهای متعددی كه از 
جانب خانواده های شــهدای پلاسكو منتشر 
گرديده است، همگی مؤيد شهيدانه زندگی 

كردن و انتخاب شده بودنِ شهدا است.
صفحــه فرهنگ و مقاومــت در روزنامه 
كيهان در دو نوبت به حماسۀ شهدای پلاسكو 
پرداخته است؛ نخست در 8 اسفند 1395 به 
مناسبت چهلمين روز شهادت آتش نشان ها، 
در گزارشــی با عنوانِ »ظهور دوباره پديده 
انسان ايرانی مؤمن در حادثه پلاسكو«، عمق 
و ابعادِ فداكاریِ آتش نشانان شهيد در ماجرای 
پلاســكو را بررسی نموده است. همچنين در 
11 مهر 1401 صفحــه فرهنگ و مقاومت 
در روزنامــه كيهــان در گزارشــی با عنوان 
»قهرمانان شجاع و بی ادعا«، يادی از شهدای 
آتش نشــان از دوران قبل از پيروزی انقلاب 
اسلامی تا جنگ تحميلی و تا به امروز نمود 
كه بخشی از اين گزارش به شهدای پلاسكو 
اختصاص داشت و علاوه بر شرح مختصری از 
حادثه پلاســكو و يادآوریِ عظمت فداكاری 
شهدای پلاســكو، شــهيدانه زندگی كردنِ 
چند شهيد پلاســكو به نام های علی امينی، 
عليرضا ســفی زاده، بهنــام ميرزاخانی، رضا 
شفيعی، اميرحسين داداشی و رضا نظری را 
در آينۀ خاطرات خانواده و دوستان و اقوام و 

آشنايان شان تبيين نموده است.
در اين گزارش نيز به مناســبت هفتمين 
ســالگرد شــهادتِ شهدای پلاســكو، يادی 
می نماييم از چند شهيد پلاسكو و جنبه های 
شــهيدانه زندگی كــردن و انتخاب شــده 
بودن شان برای شهادت را بررسی می نماييم. 

»رزق لا یحتسب«
آتش نشان  داداشی،  اميرحســين  شهيد 
ايستگاه شماره 46 سازمان آتش نشانی تهران 
بود. او دانشــجوی ارشد امداد و سوانح هلال 
احمر بود و زمان حادثه پلاســكو سر جلسه 
امتحان بود، ولی به ســرعت با موتور خود را 
به محل حادثه رساند و لباس ضدحريق را از 
يكی از همكارانش گرفت و برای نجات مردم 

به دامان آتش رفت و به شهادت رسيد.
اميرحســين امام حسينی بود و عشق به 
فرهنگ ايثار و شهادت داشت و از ويژگی های 
ممتاز اخلاقی برخــوردار بود كه در گزارش 
مهرماه سال 1401 با عنوان »قهرمانان شجاع 

یادبود شهدای پلاسکو در هفتمين سالگرد شهادت شان

شهدایی که »رزق لا یحتسب« داشتند
کامران پورعباس

و بی ادعا«، به صورت مفصل به آن پرداخته ايم.
در اين گزارش به صحبت های جالبِ آقای 
محمود داداشی پدر شهيد مبنی بر انتخاب 
شده بودنِ شهيد اميرحسين داداشی و ساير 

شهدای پلاسكو می پردازيم.
پدر شهيد داداشی بازنشسته آتش نشانی 
و از رزمنــدگان دفــاع مقدس اســت و در 
مصاحبه های مختلفی از انتخاب شده بودنِ 
شهدای پلاسكو و فرزند شهيدش گفته است. 
پدر شــهيد داداشــی از روز وقوع حادثه 
پلاسكو و شگفت انگيز بودنِ حضور فرزندش 

در حادثه می گويد: 
»آن روز اصلًا قرار نبود اميرحسين در آن 
مكان باشــد. شيفتش بود اما به خاطر اينكه 
امتحان داشــت، بايد خودش را به دانشگاه 
می رســاند. خبــر را كه شــنيدم، در ذهنم 
محاســبه كردم: امتحانات دانشگاه اغلب 10 
صبح تمام می شــود. اميرحسين برای اينكه 
لباس و وسايلش را بردارد، بايد از دانشگاه به 
ايستگاه آتش نشانی محل كارش رفته باشد 
و بعد مسير ايستگاه تا محل حادثه در چهار 
راه استانبول را در آن ازدحام طی كرده باشد. 
بنابراين غيرممكن اســت در فاصله كوتاه از 
ســاعت 10 تا 11:30 كه ساختمان پلاسكو 
ريزش كرد، به آن محل رسيده باشد. اما خدا 

گفت: ممكن است...«
پدر شهيد داداشی از روزی بودن و قسمت 
بودنِ هديه شهادت برای فرزندش می گويد:

»وظيفــه ما اين بود كه بــه مردم ايران 
خدمت كنيم. من، 30 سال و اميرحسين در 
چند سال كوتاهی كه فرصت داشت، تلاش 
كرديم در لباس آتش نشان اين وظيفه را انجام 
دهيم.... وقتــی فرزندم برای عمليات حريق 
ساختمان پلاســكو رفت و برنگشت، گفتم: 
خب، اين سرنوشتی بود كه 30 سال در انتظار 
خودم بود. من لايقش نبودم اما پسرم لياقتش 
را داشــت.... چيزی كه يك عمر آرزو داشتم 
قسمتم شود، خدا نگه داشت و روزیِ فرزندم 
كرد. در ســال های جنــگ، در عمليات های 
بزرگی حضور داشــتم و شــرايط سختی را 
تجربه كــردم. حتی گلوله مســتقيم  تانك 
كنارم به زمين خورد اما نرسيدم به شهادتی 
كه آرزويش را داشتم. در 30 سال خدمت در 
آتش نشانی هم روزهای دشوار فراوان داشتيم 
اما خواست خدا بر اين تعلق گرفته بود كه آن 

هديه قسمت اميرحسين شود.«
پدر گرامی شهيد اميرحسين داداشی از 
»رزق لا يحتسب« بودنِ شهادت فرزندش و 

تمامیِ شهدای پلاسكو می گويد:
»شايد برای تان جالب باشد بگويم 3 ماه 
قبل از حادثه پلاسكو، من و اميرحسين قرار 
بــود به عنوان مدافع حرم به ســوريه برويم. 
دوره های آموزش نظامی را هم گذرانده بوديم. 
حتی پاســپورت های مان را هم تحويل داده 
بوديم. آن روزها شوخی اميرحسين با رفقای 
جبهه ای من اين بود كه می گفت: می خواهيم 
با بابا برويم سوريه. آنجا جان می دهد بابا شهيد 
شود و من بشــوم بچه شهيد... رفقا دنبالش 
می كردند تا به شــيوه خودشان حسابش را 
برســند اما من هم در جوابش به شــوخی 
می گفتم: برو بچه. من آن قدر عمليات ديده ام 
كه با تجربه شده ام. آنجا اگر قرار باشد از ميدان 
مين رد شــويم، اول تو را جلو می اندازم، بعد 

خودم می روم....
البته می دانيــد، در آن مقطع، هر دو ما 
آمادگــی اين اتفاق را داشــتيم. يعنی وقتی 
پا به ميدان جنگ می گذاری، برای شــهادت 
آماده ای. اما در حالــت طبيعی، وقتی برای 
عمليات حريق وارد يك ساختمان می شوی، 
آن آمادگی جبهه جنگ و انتظار شــهادت را 
نــداری. يكی از بچه هــای گردان مان درباره 

حادثه پلاسكو، حرف قشنگی می زد. می گفت: 
اين مصداق »رزق لا يحتسب« است. راست 
می گفت. بچه هايی كه وارد آن عمليات شدند، 
انتظار نداشتند شهيد شوند. اما خداوند يك 
جاهايی بــرای بعضی ها آغوش باز می كند و 
می گويد: »شما هم بياييد.« البته بی حساب و 
كتاب هم نيست ها. حتماً بايد يك كاری كرده 
باشی كه مشمول رزق لا يحتسب شوی. از من 
بپرسيد، شهدای حادثه پلاسكو هم يك كاری 
كرده بودند كه خدا برای شان آغوش باز كرد و 

چنين رزقی نصيبشان كرد....
آخه، حادثه پلاسكو برای ما، داغ نبود. نكته 
مهم، همين است. اين هم يك الگو و پشتوانه 
دارد. بعــد از مصائبی كــه در كربلا بر اهل 
بيت)ع( رفــت، حضرت زينب)س( فرمودند: 

»چيزی جز زيبايی نديدم«....
وقتی انسان، اهل حق باشد، اين را كه عالم 
محضر خداست، حس می كند. اگر انسان، باور 
قلبی اش را درباره حضور خداوند در تمام ابعاد 
و اجزای عالم قوی كند، همه چيز در نظرش 

زيبا می شود.
الحمــدلله به لطف خدا، ما هم در حادثه 
پلاسكو چيزی نديديم كه بخواهد متأثرمان 
كند، طوری كه بگوييم اميرحسين را از دست 
داديم. نه، ما پســرمان را از دســت نداديم. 
اميرحسين به لطف خدا، بالياقت و شايستگی 
خودش و با اســتفاده از آموزش هايی كه ما 
به او داده بوديم، قدم در راهی گذاشــت و 
بــا نمره عالی، طوری از ايــن دنيا رفت كه 
ما يك ســرمايه ارزشمند به دست آورديم. 
آن سرمايه چيست؟ اينكه فرزند شهيدمان 
در آن دنيا شــفاعت مان كند. خودمانی اش 
را بگويم، مــا پارتی فرســتاده ايم آن دنيا. 
حالا آنجا در بهشــت، پايگاه داريم. البته به 
حول و قوه الهی، شــهدا دست همه مردم را 

خواهند گرفت.«

پدر شــهيد اميرحســين داداشــی در 
مصاحبــه ای ديگر از لايق بــودن فرزندش 
برای شهادت و گرفتن برات شهادت در كربلا 
می گويد:»اميرحسين اولين فرزند خانواده و 
تنها پسر من بود و سرشتش با جهاد و شهادت 
عجين شده بود و امروز نه تنها از شهادت او 
ناراحت نيســتم بلكه خوشحالم كه پسرم به 

آرزويش يعنی شهادت رسيده است....
اميرحســين خيلی دوست داشت كه به 
پابوسی امام حسين)ع( و زيارت كربلا برود و 
در حالی كه آتش نشانی بچه های آتش نشان 
را به كربلا اعزام می كرد، اما پســر مرا به اين 

سفر نفرستادند.
اميرحسين وقتی ديد كه تعداد نيروهای 
اعزامی آتش نشانی به كربلا تكميل شده است، 
با ماشين شخصی و به همراه شوهر خواهرش 
راهی كربلا شد. به دليل طولانی بودن راه و 
سرمای هوا در بين راه خيلی اذيت شده بود 
اما پس از بازگشت می گفت كه به سختی اش 

می ارزيد.

به نظرم اميرحســين برات شهادت را در 
سفر سختی كه در كربلا پشت سر گذاشت، 
گرفت و با سادگی و زلالی كه از پسرم سراغ 

دارم لياقتش را داشت.«
مدیرانی که شهادت را در آغوش گرفتند

باتجربه ترين شهيد آتش نشان در حادثه 
پلاسكو، شــهيد علی امينی مدير منطقه 2 
عمليات آتش نشانی تهران با 28 سال سابقه در 
آتش نشانی است. در گزارشِ »قهرمانان شجاع 
و بی ادعا« در مهرمــاه 1401 از ويژگی های 
ممتاز اخلاقی و شــهادت طلــب بودنِ اين 

قهرمان شهيد نيز گفتيم.
آقای هرمززاده از آتش نشانان پيشكسوت 
كشــور از انتخاب شــده بودنِ شهيد امينی 

می گويد:
»شهيد علی امينی، مدير منطقه 2 عمليات 
آتش نشانی، قرار بود بعدازظهر همان روز به 
 اتفاق چند نفر ديگر برای شركت در نمايشگاه 
ايمنی و آتش نشانی به امارات برود. صبح برای 
دريافت بليط و پاسپورتش به شركت خدمات 
هوائی رفته بود و بعد هم برای تهيه ارز مورد 
نيازش اقدام كرده بود. وقتی از طريق بی سيم 
می شنود در ســاختمان پلاسكو چه اتفاقی 
افتاده، خودش را به محل حادثه می رســاند 
و بعد داوطلبانه برای كمك به مدير عمليات 
وارد ساختمان می شود. وقتی شهيد شد، بليط 

سفرش در جيبش بود.«
شهيد ناصر مهرورز فرمانده ايستگاه 24 
آتش نشــانی در خيابان نبرد بود. خانوادگی 
آتش نشــان هســتند. چهار برادر كه همگی 
آتش نشان هســتند. برادرش حسن مهرورز 

رئيس ايستگاه 66 قيامدشت است.
حســن مهرورز در مورد اقدام فداكارانۀ 
برادرش ناصر كه منجر به شهادتش گرديد، 
خاطرنشــان می نمايد: »آتش نشــاني سه تا 
شيفت داره. اون روز شيفت ناصر بود. برادرم 

از ايســتگاه 24، خيابان نبرد با 10 نفر ديگه 
از آتش نشــانان اعزام شد. ناصر فرمانده اون 
ايستگاه بود. سه ساعت و نيم مأموريت شون 
طول كشيد. طبقه 11 و 12 مربوط به ايستگاه 
ناصر و آتش نشــان هايي كه با خودش برده 

بود، مي شد. 
ناصــر بعد از مأموريتش هر 10 نفري كه 
بــا خودش برده بود رو ســالم بيرون آورد از 
پلاســكو. ولي تا مي بينه عده اي مي گن كل 
زندگيمون تو پلاســكو جا مونده، خودش به 
تنهايي برمي گرده تو ســاختمون و بيســت 
دقيقــه اي از رفتن ناصر به داخل پلاســكو 

نگذشته بود كه ساختمون فرو مي ريزه.«
نشانه و دلایل شهدایی

حســام و حامد هوائی دو برادر دوقلوی 
آتش نشان هســتند كه هر دو داوطلبانه در 
اطفای حريق پلاســكو حضور داشــتند كه 

سعادت شهادت نصيب حامد هوائی شد. 
حبيب هوائی برادر شــهيد از نشانه های 
شــهدايیِ حامد می گويد: »حامد خيلی به 

خانواده مقيد بود و احترام خاصی برای پدر 
و مادر قائل بود و دست بوسی و انجام كارهای 

مربوط به آنها را با افتخار انجام می داد. 
پدر ما از جانبازان دفاع مقدس بود و پيش 
از فوت چندين بار در بيمارستان بستری شد 
و تحت جراحی قرار گرفت. در تمام روزهايی 
كه پدر در بيمارستان بود، حامد به تنهائی از 
او مراقبت می كرد و از بقيه اعضای خانواده 
می خواست به زندگی خود برسند. شب ها را 
كنار پدر كه روی تخت بيمارستان بود، صبح 
می كرد تا از وضعيت و شرايط او غافل نشود 

و به شرايط پدر هوشيار باشد....
روزی كــه حامــد در آخريــن آزمون 
آتش نشانی قبول شد، با يك جعبه شيرينی 
به خانه آمد و دســتان مادرمان را بوسيد و 
گفت: بفرماييد اين شــيرينی شهادت من 

است.
چنــد روز پس از پذيــرش نهائی حامد 
در آتش نشانی، مصادف با نخستين سالگرد 
پدرمان بود و درســت در آن شــب، حامد 
خواب شــهادت خودش را ديد. خواب ديده 
بود كه مجروح شــده است و به سختی راه 
می رود و در گلزار شــهدای تهران در جمع 

شهدا حضور دارد.
حامد اين خــواب را فقط برای مادرمان 
تعريف كرده بود و مادرمان لحظه ای كه خبر 
شهادت حامد را به او داديم، برای ما هم آن 

خواب را تعريف كرد....
حامد در ايستگاه قلعه مرغی مشغول به 
خدمت بود و روزی كه پلاسكو آتش گرفت 
هم شــيفت كاری او بود و هم شيفت كاری 
حسام كه در يك ايستگاه ديگر كار می كرد.... 
حامد و حسام هر دو آن روز امتحان داشتند 
اما هيچ كدام ســر جلسه حاضر نشدند و هر 
كدام بدون آنكه به ديگری اطلاع بدهند، خود 
را برای اطفاء آتشی كه به جان پلاسكو افتاده 

بود به آنجا رسانده بودند.«
حبيب هوائی دلايل انتخاب شدنِ حامد 

برای شهادت را چنين می داند: 
»شهادت حامد مزد خدمت بی منت او به 
پدر و مادرمان بود و لياقتش را داشت. ارتباط 
معنوی و رفاقت ديرينه حامد با شهدا، دست 
آخر او را به آرزويش رساند و اين پاداش خدا 
برای امثال كســانی است كه تسليم محض 

اوامر او می شوند.«
شهیدی که به صدای قلبش گوش داد

شايد قاسم شجاعي را بتوان مظلوم ترين و 
گمنام ترين شهيد پلاسكو دانست. در حادثه 
پلاسكو پنج نفر شهروند عادی هم به شهادت 
رســيدند كه اغلب نگهبان و كارگر بودند و 
كمتر اسم و شرحی از آنان در رسانه ها آمده 
اســت. از ميان اين شــهدا، قاسم شجاعی 
ماجراهای مهمی دارد و داوطلبانه و آگاهانه 

شهادت را در آغوش كشيده است. 
قاسم دو سال قبل از شهادتش ماه محرم 
به كربلا می رفت. دو فرزند خردسال دارد كه 
در هنگام شهادتش 8 ساله و 9 ماهه بودند.

قاسم شجاعی 14 سال نگهبان پلاسكو 
بود. صبح روز حادثه پلاسكو شيفت كاری  اش 
تمام شده بود و می توانست پلاسكو را ترک 
كند، امــا تا آخرين لحظه آنجا ماند و چون 
اشِرف بر ساختمان پلاسكو و آشنايی كامل 
با اجزای ســاختمان داشت، آتش نشان ها را 

راهنمايی و كمك می نمود.
همسر شهيد شجاعی در مورد اينكه قاسم 
بايد شــيفت را تحويل می داد اما ماند و به 

ديگران كمك كرد، خاطرنشان می نمايد:
»من به مرگ قاســم افتخــار می كنم. 
همسرم انســان بســيار مهربانی بود و من 
مطمئن هستم قاسم به صدای قلبش گوش 

داده است.«


